
صفحه  ۱۰ صفحه  ۶

گروه سیاســت: رئیس جمهوري روز گذشته در جلسه 
هیئت دولت با اشــاره به وقــوع زلزله در منطقه غرب 
کشــور و کرمانشاه، گفت: «زلزله شدیدي که با قدرت و 
بزرگي ۷٫۳ ریشــتر در کرمانشاه به وقوع پیوسته، کمتر 

سابقه داشته است. وقوع چنین زلزله اي...

گــروه ضمیمــه سیاســت: فضــای منطقه، آبســتن 
تنش آفرینی هــای جدیــد علیــه ایران اســت. به جز 
عربســتان، به تازگی مسائل لبنان هم ایجاد شده است. 
عراق و ســوریه اگرچه به شرایط با ثبات تری رسیده اند؛ 

اما عربستان همچنان بر سر تنش آفرینی...

اعراب دنبال گسترش جبهه های 
درگیری با ایران هستند

سعه صدر پیامبر(ص) از نشانه هاي 
انقلابي بودن ایشان بود

داوود هرمیداس باوند در گفت وگو  با «شرق»: رئیس جمهوري:
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نادیا از چنگ طالبان 
گریخت و ستاره فوتبال 

دانمارک شد

صفحه  ۲

صفحه ۲

تیترها

صفحه  ۱۸

 طرح تقویت
بسیج  مستضعفین 

در مجلس تصویب شد

 ۶۰ میلیارد  دلار 
حکم ایران و آمریکا 

علیه یکدیگر

درد مشترکظریف در جلسه علني مجلس حضور  یافت

یکــي از چالش هــاي جــدي 
جامعــه ما بــه اذعان بســیاري 
اجتماعــي  علــوم  عالمــان  از 
پژوهشــي-  رهاوردهــاي  و 
میدانــي دانش جامعه شناســي، 

حرکت شــتابان به ســمت گسســت هاي عاطفي و 
فاصله گرفتن هاي اجتماعي است. همه ما به خوبي 
درک مي کنیــم روابــط عاطفي چند دهــه پیش که 
در جوامع خُرد مانند خانــواده و جوامع کلان مانند 
محله، خیابان، شــهر و کشــور جاري بود، در این دو 
دهه اخیر به شــدت دستخوش تغییر شــده و ما به 
ســمت ســردي این روابط در حال حرکت هســتیم. 
ایران با بحراني مهم به نام «کاهش روابط عاطفي» 
یا «حرکت به سوي روابط اجتماعي سرد» در حرکت 
اســت که متأســفانه برخي هنوز هــم نمي خواهند 
این واقعیــت را که رهاورد برخــي برنامه ریزي ها و 
رفتارهاي آنان اســت به رســمیت بشناسند. اگر این 
درد مشــترک را ابتدا به رسمیت بشناسیم مي توانیم 
به درمان آن بیندیشــیم. ایــن درد را اگر درمان هایي 
چند باشــد، به یقیــن یکي- تأکید مي کنــم یکي- از 
درمان هایش مي تواند آموزه هاي نبوي براي انسان ها 
باشــد که در جامعه پیراموني ما چندي است رو به 
افول نهاده اند. این را که عوامل این گسست چیست 
و چرا ما به اینجا رســیده ایم باید در فرصتي فراخ تر 
پي گرفت، اما آنچه مي تواند ســرعت این شــکاف را 
حداقل تقلیل دهد یا بــه درمان آن که حتما زوایاي 
مختلــف و متعــددي دارد کمک کند، بازگشــت به 
دامان نبوي از مســیر بازخواني ســیره و ســنت آن 
حضرت اســت. یکــي از دغدغه هاي اصلــي پیامبر 
اســلام که رحمه للعالمین نام گرفته، ایجاد جامعه 
گرم انســاني بود؛ بنابراین در بسیاري از آموزه هایش 
بر لــزوم ارتباط درون خانوادگي از یک ســو و روابط 
گــرم برون خانوادگــي از ســوي دیگر تأکیــد فراوان 
داشته اســت و خود نیز به صورت عملي زندگي اش 
را بر آن مســتقر کرده بــود. در زندگي آن حضرت و 
در آموزه هایش بــا مصادیق و نمونه هــاي فراواني 
مواجهیم که از آن جمله مي توان به این موارد اشاره 

کرد:
الف) رابطه گرم انســاني- خانوادگي توصیه اي 
فرازماني و فرامکاني: حضرت در یک توصیه عمومي 
و فرازماني خویش، آیندگان امت خویش را به ایجاد 
رابطه گــرم خانوادگي دعوت مي کنــد و مي فرماید: 
اُوصِي الشّــاهِدَ مِنْ اُمَّتي و الغائِــبَ مِنهُم و مَن في 
اصلابِ الرجالِ و أرحامِ النّســاءِ الي یــوم القیامَهِ أن 
یصِلَ الرَّحم/ ســفارش مي کنم حاضران و غایبان از 
امتم را و کســاني را که در پشــت پــدران و در رحم 
مادران خویش هســتند تا روز قیامت که صله رحم 
کنند گرچه به فاصله یک ســال راه باشــد؛ زیرا صله 
رحم جزء دین است (کلیني؛ الکافي، ج ۲، ص ۱۵۸). 
اینکه حضرت تــلاش مي کند نهادینه کــردن رابطه 
خانوادگي و اجتماعي را که امري امضائي است جزء 
دین قرار دهد، مي تواند به این دلیل باشد که رهاورد 
حضرتش بر شانه هاي انسان و اخلاق نشسته است.

ب) ورود مصداقــي به توصیه نیاز انســان ها به 
روابط گــرم اجتماعــي: در فرازي دیگر از ســخنان 
حضرت که در این موضوع نقل شــده، به مصادیقي 
عیني برمي خوریم که در جامعه پیراموني ما بســیار 
کم رنگ شده اســت. حضرت مي فرمایند: «کُلُّ بَیْتٍ 
یْــفُ لاتَدْخُلُهُ الْمَلائکَِةُ/ هر خانه اى  لایَدْخُلُ فیهِ الضَّ
که میهمــان بر آن وارد نشــود، فرشــتگان واردش 
نمی شوند» (جامع الأخبار، ص ۳۷۸). آخرین پیامبر، 
با ادبیات متفاوت و از زوایــاي مختلفي تلاش کرده  
اســت جامعه را از ضرورت حفظ و توســعه روابط 
خانوادگــي و اجتماعي آگاه کند و از گسســت روابط 
اجتماعي که بــه مرور به ازهم پاشــیدگي نهادهاي 

جامعه مي انجامد، جلوگیري کند.

سرمقاله

علی شفیعی . پژوهشگر

حرف اول

از  مردم حلالیت خواست 

در اســلام به مســافران سفارش  
شــده اســت که قبل از سفر کارها 
و برنامه های خاصی انجام دهند؛ 
علاوه بــر طلــب خیــر از خداوند، 
دعاهای مخصوص سفر و نوشتن 
وصیت، طلب حلالیت از خویشان، دوستان و آشنایان 
به شــدت سفارش شــده و بر طلب عفو در سفرهای 
پرخطر و زیارت ها نیز بسیار تأکید شده است. از آخرین 
روزهای زندگی پیامبر مهربانی داســتانی روایت شده 
است: «رســول خاتم(ص) در آخرین روزهای حیات 
خود، درحالی که از شــدت درد، دستمالی بر سر خود 
بســته بود، به مسجد آمد و چون نتوانست از پله های 
منبر که ســه پله بیشــتر نبود، بالا رود و توان ایستادن 
نیز نداشــت، نشســته با مردم ســخن گفت و فرمود: 
 ای مردم، مرگ حق اســت و هیچ کس را از آن گریزی 
نیســت و پس از مرگ، روز عدل و داد است و قصاص 
اعمال، پس اگر کسی حقی بر من دارد در دنیا بستاند و 
به عقبی نکشاند تا وقتی بر خدا وارد می شوم، حقی بر 
گردنم نباشد که هیچ کس را تاب تحمل عذاب آخرت 
نیست. مسجدالنبی به خروش آمد، همگان گریستند و 
عرض کردند یا رسول االله ما حقی بر شما نداریم، شما 
بر همه ما حق دارید و اگر داشــتیم نیز از آن گذشتیم. 
عکاشــه بن محصن فزاری برخاست و گفت:  ای رسول 
خدا، فلان  شــب و در فلان جنگ شتر من و شتر شما 
کنار هم می رفتند، شما با عصایی که در دست داشتید 
خواستید بر شتر خود بزنید که بر من خورد و من امروز 

خواهان قصاصم. 

یادداشت

سیماى محمد(ص) در قرآن 

انتخــاب یک راهنما که راســتین باشــد، گاهی 
آســان و گاهی دشوار اســت. یافتن کسی که بتواند 
ســالک طریق را به مقصود خود برســاند، معمولا 
با موانعی همراه اســت. مهر تابنــده ای که آخرین 
برگزیده خداوند شد تا راه کامیابی بشر را بر او نمایان 
کند، برخلاف آنچه در اذهان پیروانش نقش بسته، 
چندان شناخته نیست؛ چراکه در طول تاریخ، آدمی 
تمایل به اسطوره ســازی از کســانی دارد که آنان را 
بزرگ و رهایی بخش می داند. وجه تاریک اسطوره ها 
در این اســت که از حقیقت فاصله می گیرند و آنکه 
می ماند، دیگر او نیست؛ بلکه ســایه ای ناموزون از 
آن شخصیت واقعی است که مردمان را از ظلمت 
زمانه بیرون کشید. شاید راهی برای درمان این توهم 
تاریخی یافت نشــود و پیران راه پس از گذشت چند 
ســده، از هویت خویــش نزد دیگران تهی شــوند؛ 
مگر راهنمایانی که فرستاده خداوند شدند و کتابی 
روشــن با خود آوردند تا راهنمای بشــر از ناراستی 
باشــد. اکنون همان کتاب بدون هیچ کم وکاستی از 
آخرین رســول در میان پیروانش حضور دارد. شاید 
بهترین تعریــف از کارکرد و جایگاه بلند قرآن مجید 
را پیشوای متقیان، حضرت علی(ع) بیان کرده باشد؛ 
«قرآن، فرماندهی بازدارنده و ســاکتی گویا و حجت 
خدا بــر مخلوقات اســت. خداونــد عمل کردن به 
قــرآن را از بندگانش پیمان گرفــت و آنان را در گرو 

دستوراتش قرار داد. ایزد یکتا، نورانیت قرآن را تمام 
کرد و دین خود را به آن کمال بخشید و پیامبرش را 
هنگامی از جهان برد که از ابلاغ کامل آیات قرآن به 
امتش فراغت یافته بود». پس با تکیه بر این حجت 
موجه دینداری، از کودکی پیامبر ختمی مرتبت(ص) 
آغاز می کنیم تا بنگریم کتاب خدا چگونه او را وصف 
می کند؛ در ســوره ضحی آیات ششم و هفتم چنین 
آمده: «آیا تو را (خدایت) یتیم نیافت، پس پناه داد؟ 
و (آن هنگام که) تو را سرگشــته یافت، راه را برایت 
نمایان کرد». بــه زیبایی می توان بــا این دو عبارت 
کوتاه، روحیه جســت وجو گری این کودک را دریافت 
که خدایش او را از مسیری دورافتاده، به دیار خویش 
برمی گرداند. دســته ای از مفسران، این رویداد را دور 
از ساحت آن حضرت دانسته اند و معنایی استعاری 
به آن منتسب کرده اند. درحالی که کاملا هویداست؛ 
اراده خداونــد بر این قرار گرفته که فرســتاده اش را 
فــردی مانند دیگران توصیف کنــد؛ همان ها که در 
شهر مکه ســاکن بودند. این خواسته ربانی به طور 
آشکار در پایان بخش سوره کهف هم یادشده است: 
«(ای پیامبر!) بگو من فقط بشری هستم مثل شما، 
(با ایــن تفاوت که) به من وحی می شــود، که تنها 
معبودتان معبود یگانه اســت، پس هر که به لقای 
پروردگارش امید دارد، باید کار شایســته انجام دهد 
و هیچ کس را در عبادت پروردگارش شریک نسازد». 
در اینجا به روشــنی به وجه بشری پیامبر اکرم(ص) 
تأکید شده است و حتی در ادامه اش افزوده انسانی 
است «همانند شما»، تا فردا حکایت غریبی نسازند 
که: درست است آن حضرت بشر است اما نه بشری 

مانند نوع ما! 

یادداشت

از زلزله چه می توان آموخت؟

ایران یک سرزمین زلزله خیز است که دلیل عمده 
آن برخورد صفحه عربستان و ایران است. در ۶۰ سال 
گذشته هزاران زلزله قوي و خفیف در ایران به وقوع 
پیوسته اســت که شــدیدترین آنها عبارت بوده  اند از 
زلزله بوئین زهرا در ســال ۱۳۴۱ با شدت ۶/۵ ریشتر با 
۲۰ هــزار تلفات، زلزله طبس در ســال ۱۳۵۷ با ۷/۸ 
ریشــتر و ۲۵ هزار تلفات؛ یعني بیــش از ۷۰ درصد 
جمعیت شهرستان طبس، زلزله رودبار- منجیل در 
۱۳۶۹ با شــدت ۷/۴ ریشــتر با ۳۵ هزار کشته، زلزله 
بم در ۱۳۸۲ با شــدت ۶/۶ ریشــتر و زلزله کنوني در 
غرب ایران با شــدت ۷/۲ ریشتر که آمار جان باختگان 
آن هنوز قطعي نشــده اســت. همه این زلزله ها در 
سطح وسیعي شــامل صدها پارچه  شــهر و آبادي 
روي داده  اند زیرا گسل هاي زلزله خیز با آبراه ها ارتباط 
تنگاتنگي دارند. در بیابان هاي خشک و بي آب و علف، 
زلزله با این شــدت ها روي نمي دهــد. پس مي توان 
نتیجه گرفت که زلزله و آبادي، یار غار دیرینه هستند 
و باید یکي از مفروضات شهرنشــیني یا روستانشیني 
در ایران به حساب آیند. اما هم مردم و هم دولت ها 
همــواره از آن غفلــت مي کننــد. از نظــر برخورد با 
عواقب زلزلــه، آن را باید مانند آتش ســوزي در نظر 
گرفت. آتش ســوزي هم پیش بیني شدني نیست اما 
رویداد آن بر مردم و مســئولان چنان واضح است که 
به جاي چشم پوشي و نادیده گرفتن احتمال آن، همه 

شــهرها با ایجاد ایســتگاه هاي آتش نشاني و کشیک 
۲۴ساعته، آماده نجات مردم و اطفاي حریق هستند. 
جــاي دقیق آن را نمي دانند اما وقوع آن را به وضوح 
پیش بیني مي کنند. به عبــارت دیگر، واقعه را قبل از 
وقوع، علاج مي کنند. در غیــر این صورت، باید مانند 
رویدادهاي زلزله، کاســه چه کنم چه کنم را به ســر 
بزنند. همان طور که در زلزلــه به جاي اینکه دولت، 
«ان جي او»ها و مردم دســت به دســت هم دهند و 
امدادرساني کنند، اختلافات سر باز مي کند. کنترل بروز 
زلزله در دست ما نیست. اما زلزله بخشي از فرهنگ 
مردم یک سرزمین زلزله خیز است و باید باشد. در این 
فرهنگ، هم مردم باید تفاوت الگوهاي ســکونت را 
نسبت به ســرزمین هاي زلزله ناخیز بیاموزند و بدانند 
و هم دولت ها و نظاماتي کــه وظیفه آنها رویارویي 
با چنین رویدادهایي اســت. چرا؟ در روستاهایي که 
صدها سال بلکه هزاران ســال است ساخته شده  و 
بافــت آنها جنبه تاریخي و میــراث فرهنگي به خود 
گرفته است، ساخت وساز خانه هاي روستایي و کیفیت 
آنها بازتابي از فقر تاریخي روستاست. روستایي آن قدر 
فقیر بود که نمي توانســت خشــت خامــي را که در 
ســاخت کلبه روستایي با دســت خود مي مالید، به 
کوره آجرپزي ببرد و آن را تبدیل به آجر کند. خشت، 
دوام آجر را ندارد. ســؤال این اســت که چرا از آغاز 
انقلاب اسلامي در ۴۰ ســال گذشته و افزایش توجه 
به رفاه روستایي، دولت ها به فکر تقویت دوام همان 
خانه هاي سست بنیاد و قدیمي روستایي نیفتادند. با 
هر زلزله ضمن بیان دلسوزي و عرض تسلیت به ده ها 
هزار خانواده داغدار، با اقدامات کوتاه مدت ترمیمي باز 

هم هر کسي، دیگري را مقصر بشناسد؟ 

على اکبر گلقندشتى . پژوهشگر

 محمدجواد لسانى
 پژوهشگر

 احمد عظیمی بلوریان
 معاون سابق سازمان

   محیط زیست

@sharghdaily

به
 تلگرام شرق 

بپیوندید

جناب آقای خشايار ديهيمي، فرهيخته گراميخبـر به  وقت شرق
درگذشت نابهنگام و تلخ نازنین دیهیمی، مترجم و روزنامه نگار 

را به شما و جامعه فرهنگی تسلیت می گوییم.
ما را در غم خود شریک بدانید.

روزنامه شرق

مدير محترم مجموعه فرهنگي تاريخي نياوران
جناب آقاي سيد رحمت  االله رئوف حنان

مصیبت درگذشت برادر گرامیتان را به جناب عالى و خانواده 
محترم تسلیت عرض می کنیم. از خداوند سبحان براى آن مرحوم 
علو درجات و براى شما و سایر بازماندگان صبر و اجر آرزومندیم. 

سيدمحمد بهشتي- سيد احمد محيط طباطبايي
 وحيد معتمدنژاد-سيدجواد موسوي

ضمیمه رایگان امروز روزنامه شرق

از روزنامه فروشی ها بخواهید
ویژه استان کرمانشاهویژه استان کرمانشاه تحویل روزنامه درب منزل

 یا محل کار شما  بدون هزینه ارسال
۸۸۲۰۹۵۹۳ ۸۸۱۹۸۹۶۴ 

تحو
 یا محل

۹۵۹۳۸۹۶۴

ادامه در صفحه  ۱۹ ادامه در صفحه ۴ ادامه در صفحه ۱۹

عیاری: این فیلم را براي 
بیداري مسئولان ساختم

صفحه  ۱۴

ادامه در صفحه ۱۸

بند در   بنددیکتاتور  در   دیکتاتور 

A
FP

س: 
عک

آوار دلهره بر سر «شرق» از  تخریب  گسترده زلزله  در  مسکن مهر  گزارش می دهد
۱/۵ میلیون نفر

ارتش به صورت موقت  اداره ارتش به صورت موقت  اداره 
یمبابوه  را   در دست گرفت یمبابوه  را   در دست گرفتز ز

 بست نشیني  در حرم شاه عبدالعظیم رئیس  دادگستری تهران خبر  داد: دادگاه بقایی برگزار شد
گزارش کمیسیون اصل ۹۰  از  تخلفات دولت دهم

گروه اقتصاد، شکوفه حبیب زاده: چهار روز گذشت؛ 
هنوز هوا ســرد اســت و نگاه ها خیره به خرابي ها؛ 
شــایعات اما هنــوز داغ اند، همین طــور انکارها. در 
همیــن گیــرودار اما خبــري که بیــش از پیش داغ 
اســت، تخریب گسترده دو ساختمان مسکن مهر در 

اسلام آباد غرب اســت که هنوز به صاحبانشان هم 
تحویل داده نشــده بودند؛ «خالــي توخالي». طبقه 
زیرین به کل محو شــده بــود؛ ســاختمان هایي که 
پیمانکار یکي از آنها حتي از پاســخ گویي به «شرق» 
فرار مي کرد.           ادامه در صفحه ۴

دانمارک شد
۱۸ صفحه  ه

صفحه ۷ و ۸ صفحه ۲و ۱۹
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